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  به سنن بھمن وفادار بمانيم
 )١٣٢۴بھمن  ٢مين سالگرد  -٣١به مناسبت ( 

   
   

رو ميان  راه ماشين. باريد کوه و صحرا را پوشانده بود برفی که از روزھا پيش می
در اکثر مناطق اسب نيز تا شکم در . ماند مسدود می شھرھا گاھی روزھای متوالی 

قشر فوقانی منجمد شده  پيمايی بر روی  راه. ماند کت باز میرفت و از حر برف فرو می
زمھرير سوزانی که با غريوی سھمگين در . ترين طرز مسافرت بود برف مطمئن

راند،  ھای برف را از سويی به سويی می پيجيد و کوھه و درختان عور می ھا  صخره
   .ساخت می تر  حرکت را بر روندگان مشکل

ھزاران نفر چارق به پا و تفنگ ) ١٣٢۴ماه سال  ر دیاواخ(در چنين زمستانی 
ای با  نان و توشۀ راه بر پشت پياده و سواره و عده ای  بردوش و عصا به دست با بسته

شرکت در مراسم  اسب و با ماشين از مسافات دور و نزديک به سوی مھاباد برای 
ور،  ھقان، پيشهاکثريت آنان را که د. تأسيس حکومت ملی کردستان در حرکت بودند

خواه عشاير  دار ملی، افراد آزادی پرست، سرمايه روحانی و روشنفکران ميھن کارگر، 
يگانه نيرويی که . داد کردستان تشکيل می و ديگران بودند، اعضای حزب دمکرات 

برف و يخ به  گاھی روزھای متوالی اين کاروان چندين ھزار نفری را از ميان امواج 
ھدف عالی از ھر ھدف ديگری، يعنی عزم آزادی و اميد سعادت  برد جز يک پيش می

   .توانست باشد ديگری نمی خلق چيز 
در آن ايام خلق کردستان ايران در شرايط تاريخی پيروزی جھانشمول سوسياليسم بر 

انقZبی ايران که تحت رھبری حزب تودۀ ايران به رشد و  فاشيسم و در متن نھضت 
جزيی از اين نھضت به پا خيزد  رفت تا به مثابه  يافته بود می ای دست سابقه مقياس بی

ای از خاک ميھن ما ايران سنگر آزادی  دوش برادران آذربايجانی در گوشه به و دوش
را مستقر سازد و به ھمراھی ھمه مردم ايران شالوده ايرانی دمکراتيک، آزاد و  

   .ريزی کند مستقل را پی
ھزار سکنه داشت چندين ھزار ميھمان، يعنی  ٢٠از  تر شھر مھاباد که آنزمان کم

تحت رھبری حزب  ١٣٢۴بھمن سال  ٢روز . پذيرفت نمايندگان خلق را با آغوش باز 
مجلس مؤسسان را بازی  دمکرات کردستان، در ميتينگ عظيم نمايندگان خلق که نقش 

ن در کرد، برای بار اول در تاريخ خلق کرد حکومت خودمختار دمکراتيک کردستا
ھای درخشان تاريخ معاصر  ايران اعZم گرديد و قاضی محمد يکی از چھره داخل 

   .حکومت برگزيده شد کردستان و سرتاسر ايران به رھبری اين 



 ***   
حکومت ملی کردستان تحت رھبری حزب دمکرات کردستان سلطه ارتجاع و 

. لق را مستقر کردحاکميت خود برانداخت و حکومت خ امپرياليسم را از منطقه تحت 
شکست و نمايندگان طبقات و  ای را در ھم  عشيره -فرمانروايی بZشريک طبقه فئودال

شرايط  طبق . قشرھای خلقی را به صفوف مقدم زندگی سياسی و اجتماعی جلو کشيد
. زمان و اوضاع ويژه کردستان به اصZحات مادی و معنوی به سود خلق دست زد

زوا و از دسترس نفوذ ارتجاع و امپرياليسم به در آورد و آن ان جنبش کرد را از حالت 
آذربايجان و انقZب سرتاسری ايران  را بر مبنای انترناسيوناليسم رشديابنده با جنبش 

سمتگيری  در . که طبقه کارگر و حزب تودۀ ايران در مرکز آن قرار داشت، پيوند داد
فت و بر جنبش انقZبی جھان و جھانی خود به طور قاطع موضع ضد امپرياليستی گر

و آنگاه به مقتضای سرشت خود و طبق اراده و . شوروی تأسی نمود در رأس آن اتحاد 
محتوای دموکراتيک و انقZبی را در قالب  ھای حياتی خلق کرد ھمه اين  نيازمندی

به . برانداخت خودمختاری خلق کرد در داخل ايران ريخت و بدين وسيله ستم ملی را 
برند که جنبش  کسانی که با تاريخ گذشته خلق کرد آشنايی دارند به روشنی پی می ويژه

ريززی اصول  با ايجاد يک چنين چرخشی در سرنوشت کردستان و با پی بھمن  ٢
حکومت . را به خلق کرد انجام داده است ترين خدمت  عمده جنبش معاصر کرد بزرگ

ايران و  با تھاجم مشترک ارتجاع  ملی کردستان گرچه بيش از يازده ماه نپاييد و
امپرياليسم آمريکا و انگليس سرنگون گرديد، ولی بدون بيم از مبالغه بايد اين واقعيت 

دوران کوتاه با روح دمکراتيک، محتوای انقZبی و سمتگيری  را تکرار کنيم که اين 
ھای  نسلاختصار بيان شد به  ترين جھات آن به  درست خود که در باk برخی از عمده

اين راه که به رھبری حزب . امروز و آينده خلق کرد يگانه راه آزادی را نشان داد
دمکرات کردستان و پشتيبانی ھمه نيروھای مترقی و انقZبی ايران و جھان و با تأسی  

زحمتکش خلق کرد آغاز گرديد يگانه راھی است به طور قاطع  بر منافع و اراده توده 
راھی است که برای خلق کرد  ھای جھان و لذا  راه ھمه خلقپيروزمند، منطبق با 

گذاران،  بنيان. آفريند سعادت واقعی و برای روندگان مبارز خود افتخاری جاودان می
ھای  اجراکنندگان و رھبران اين جبش در تاريخ مقامی بس ارزنده دارند و نسل 

قاضی محمد، : ضتدر برابر خاطره شھدای اين نھ شناس ھميشه با حس احترام  حق
صدھا مبارز ديگر سر  ھا و  ای و ده سيف قاضی، صدر قاضی، شيرزاد، فاروقی، نقده

   .تعظيم فرود خواھند آورد
 ***   

ھای  رغم وعده گذرد علی بھمن می ٢اکنون که سی سال از سرکوب خونين نھضت 
در » تمدن بزرگ«و مدعاھای پيشروی به سوی » سفيد انقZب «عريض و طويل و 

زھر شوينيسم نيز آميخته است  نتيجه سياست ارتجاعی رژيم که نسبت به کردستان به 
با کردستانی سر و کار داريم که در مجموع خود عبارت است از ھزارھا روستای 

مانده با يک کشاورزی و دامداری قرون وسطايی، فاقد مراکز  ويران و چند شھر عقب 



ترين وسايل  ز فرھنگ و بھداشت و عادیمحروم ا آھن،  صنعتی و حتا يک متر راه
حق تعيين  زبان کردی قدغن، تاريخ و فرھنگ ملی خلق کرد انکار و . زندگی

با کردستانی سر و کار داريم که به دست رژيم . شود سرنوشت وی ظالمانه غصب می
ای از  امپرياليسم به خون بھترين فرزندان خلق آغشته گرديده و با شبکه نشانده  دست
به کردی (ھای چريکی دولتی در محل  گروه ، ژاندارمری، سازمان امنيت و ارتش

   .تحت نظارت مأموران آمريکايی پوشانده شده) »جاش«
ترين وسايل رژيم برای  به موازات تعقيب و شبيخون و قتل و حبس يکی از عمده

کردستان عبارتست از کوشش به منظور ايجاد تفرقه و  جلوگيری از نضج جنبش در 
و به ويژه حزب تودۀ  کاف ميان جنبش کرد و نھضت انقZبی سرتاسری ايران ش

ھای جاسوسی آمريکا و انگليس و اسرائيل به دستياری سازمان امنيت  دستگاه. ايران
ھا در کردستان سم ضد  به کمک عمال محلی خود و زير انواع عناوين و پرده ايران و 

سف بايد بگوييم که در مواردی از اين ممر با تأ پراکنند و  کمونيسم و ضد شوروی می
   .زنند صدمات سنگين به کار آزادی خلق کرد می

ولی ھر قدر در طريق آينده . بھمن با افتخارات ابديش به تاريخ پيوسته است ٢جنبش 
شود به اھميت تاريخی آن  تر می زمانی ما از جنبش بيش پوييم و فاصله  جلوتر می

ديگری ندارند بايد ھميشه اين  نان که جز سعادت خلق کرد ھدف آ. بريم تر پی می بيش
بخش خلق کرد پس از گذشت از  مسأله را به ياد داشته باشند که جنبش آزادی

ھای ھولناکی از خيانت و نيرنگ و دريايی از خون و سرشک در يک شرايط  ورطه 
ھد، در رديف بھمن ارتقاء د ٢خود را به سطح جنبش  مشخص تاريخی امکان يافت تا 

مبانی کامZً جديد  عظيم جنبش انقZبی ايران و سرتاسر جھان قرار گيرد و 
ترين وظيفه مبارزان انقZبی خلق  مھم. ريزی کند ايدئولوژيک و سياسی خود را پی

بھمن را با جان و دل حفظ کرده و آن را با  ٢که اصول و سنن انقZبی  کرد آنست 
شرايط کردستان جلوتر برند و از لحاظ  و منطبق با روح دوران ما و به طور خZق 

تنزل از  و ) به ھر عنوان و دليلی(رفتن به سوی قھقرا . تر سازند شکل و محتوا غنی
اعتنايی نسبت به  ھای تکاملی بعد از آن بی بھمن و سال ٢سطح اصولی و سنن جنبش 

   .جنبش خواھد بود ھا در حکم انتحار برای سنن و يا احتماkً نقض آن اين اصول و 
بھمن را از دستبرد ارتجاع و  ٢در اين راه بايد قبل از ھر چيز اصول و سنن 

پرستان کردستان با اتھامات  امحای فيزيکی ميھن ھا ضمن  آن. امپرياليسم محفوظ داشت
» استقZل و تماميت کشور تجاسر و اخZل عليه «و » طلبی تجزيه«گوناگون از قبيل 

   .دھندگان آن تحريک کنند بھمن و ادامه ٢عمومی را عليه جنبش کوشند افکار  می
 ٢جبھه ديگری که بايد از فراز سنگرھای آن به طور مداوم از سنن و اصول جنبش 

داخل خود جنبش کرد است که در اصل و طبق  بھمن دفاع کرد جبھه مبارزه در 
کنندگان آن  تطبقاتی شرک سرشت خود جنبشی است دمکراتيک که به مقتضای مواضع 

بھمن  ٢در صفوفش تمايZت مختلفی وجود دارد که گاھی با اصول و سنن جنبش 
سال اخير تمايZت مذکور اغلب در زمينه سرشت طبقاتی جنبش  ٣٠طی . يابد تباين می 



 -ماندگی اجتماعی گاھی عقب. کارگری ايران بروز کرده است و مناسبات آن با نھضت 
آن سخت گفتن از طبقه کارگر در  شود و بر مبنای  ده میاقتصادی کردستان دليل آور

درست به  ولی به کلی روشن است که . کردستان حداقل زايد محسوب گرديده است
اقتصادی کردستان و فقدان نيروی کارگری kزم در  -ماندگی اجتماعی علت ھمين عقب

قات و خلق زحمتکش کرد از سلطه طب» سرنوشت«به در آوردن  اين منطقه برای 
بخش خلق کرد را  گرفت و جنبش آزادی قشرھای ضد خلقی بايد دست طبقه کارگر را 

رشد مترقی  ماندگی گزندپذير است برای حفظ از گزند و تأمين  که به علت ھمان عقب
 -آن به طور ارگانيک با نھصت کارگری ايران که تحت رھبری حزب مارکسيستی

کردستان ايران در حالی که . ر دارد پيوند دادحزب تودۀ ايرن قرا لنينيستی آن، يعنی 
پرچم طيقه کارگر زندگی سياسی و  تواند در وحدت با جنبش کارگری ايران و تحت  می

ھای عظيم  تر به سود توده تر و بنيادی رنج تر، کم تاريخ خود را به مراتب سريع
ه درست است زحمتکش به پيش برد چرا بايد از اين امکان بزرگ تاريخی که يگانه را 

تواند اين واقعيت  پرست واقعی و يک مبارزه انقZبی می ميھن امتناع ورزد؟ آيا يک 
سعادت خلق ھدف ديگری  روشن را مورد توجه قرار ندھد؟ مگر جز آزادی و 

  تواند وجود داشته باشد؟ می
  ***   

ان و بايد اطمينان داشت که به شرط مبارزه متشکل و پيگير مبارزان انقZبی کردست
اندوزی از ديگر کشورھای  مسايل کردستان و تجربه برخورد خZق و اصولی به 

حزب تودۀ ايران کمک . شد ھمانند، جنبش کرد در ايران بر مشکZت خود فايق خواھد 
ھای حزب دمکرات کردستان را بر اساس اصول و سنن انقZبی  به احيای سازمان

   .داند ير خود میناپذ جنبش دوم بھمن وظيفه مقدس و تعطيل 
جز نيروھای انقZبی خود کردستان کس ديگری مبتکر و مؤسس حزب دمکرات 

توان قبول نکرد که حزب تودۀ  واقعيت را نيز نمی ولی اين . کردستان نبوده است
محصول يک محيط و  ايران، فرقه دمکرات آذربايجان و حزب دمکرات کردستان جز 

وند واحد انقZبی سرتاسر ايران که به علل ھای يک ر يک شرايط عمومی و جز بخش
ھای جداگانه وجود داشتند و عمل  مشخص تاريخی به صورت سازمان شرايط 

تاريخی بدين مضمون در برنامه حزب تودۀ  اين واقعيت . کردند چيز ديگری نبودند می
آن، جنبش  ھای جنگ دوم جھانی و پس از  در سال«: ايران منعکس گرديده است

. ای وسيع يافت ش ملی و دمکراتيک مردم ايران نيرويی فراوان و دامنهبخ رھايی
به مثابه ادامه دھندۀ راه حزب کمونيست ايران  ١٣٢٠سال  حزب تودۀ ايران در 

 -١٣٢۵ھای  گرفت، در سال تشکيل گرديد و بر رأس جنبش وسيع مردم ايران قرار 
در اين . مه وسيعی يافتجنبش ملی و دمکراتيک در آذربايجان و کردستان دا ١٣٢۴

ای  مناطق احزاب دمکرات آذربايجان و کردستان به وجود آمدند و به مبارزه قھرمانانه 
   .»زدند برای مصالح خلق دست 



تواند  لنينيستی طبقه کارگر ايران نمی -حزب تودۀ ايران به مثابه حزب مارکسيستی
لح امروز و فردای خلق خلق کرد ندھد و به مصا ارزش kزم را به تاريخ انقZبی 

انقZبيون راستين  ھا و  ستمديدۀ کرد نينديشد و با حس احترام نسبت به دمکرات
ھا در ميان نگذارد و با ھمه امکانات خود آماده  کردستان نظر برادرانه خود را با آن

که حزب تودۀ ايران حزب دمکرات  اين. ھا نباشد گسترش کار آن کمک به احياء و 
راسخ به مبداء و منشاء انقZبی اين  به علت اعتماد  - داند، اوkً  از خود میکردستان را 

خلق کرد  دليل اعتقاد حزب تودۀ ايران به استعداد و نيروی انقZبی  - حزب است، ثانياً 
نظر حزب تودۀ ايران بر اين واقعيت  -و آينده روشن و آزاد اين خلق است و ثالثاً 

ھای ايران است و جز طبقه  ان وظيفه مشترک ھمه خلقآزادی اير مبتنی است که تأمين 
کشور ما را از يوغ اسارت ملی نجات  ھای ستمديده  کارگر ھيج نيروی ديگری خلق

   .نخواھد داد
بھمن ھمه مردم ايران و در پيشايش  ٢مين سالگرد جنبش تاريخی  - ٣١به مناسبت 

پرستان کردستان درود  ميھنھا و  خلق مبارز کرد، دمکرات ھا، حزب تودۀ ايران به  آن
مردم ايران و کليه نيروھای  شک نيست که به نيروی مبارزه متحد ھمه . فرستند می

ملی و مترقی کشور ديکتاتوری سياه محمدرضا شاھی سرنگون خواھد شد، ايرانی 
دمکراتيک و مستقل به وجود خواھد آمد و در داخل آن خلق کرد حقوق طبيعی خود را  

  .آوردبه دست خواھد 
 

دنيا، نشريۀ سياسی و تئوريک کميتۀ مرکزی حزب تودۀ ايران، سال سوم، دورۀ : منبع
  ١٣۵۵، آذر ١٠  سوم، شماره 


